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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :زنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال: نويسنده

  ٢٠٢٢ لای جو٢٧

  یشناس جامعه 
)٨(  

  :ــ بيماری، قحطی، مرگ و طغيان١٣

وضع رقت آور دھقانان را ديديم، زندگانی ملک داران بزرگ را ھم مطالعه کرديم و حالا از اين موضوع صحبت می 

کنيم که خرابی اوضاع اقتصادی و خرابکاری ھائی که در اثر جنگ ھای پی در پی پيش می آمد، موجب قحطی ھای 

  .ی مرگ می فرستادبزرگی می گرديد که يک مرتبه عدۀ بسياری از دھقانان را به صحرا

  . مرتبه در فرانسه قحطی پيش آمد۴٨ً ميلادی تقريبا ١٠۴٠ تا ٩٧٠ًمثلا از سال 

  .ًعموما قحطی ھا جنبۀ محلی داشت، ولی گاھی عموميت ھم پيدا می کرد

 بعد از ميلاد، چنان قحطی بزرگی روی داد که تمام دنيای روم را فراگرفت و کمتر کسی بود در چنگال ١٠٠٠در سال 

مردم نه فقط گوشت حيوانات و وحشتناک ترين خزندگان را می خوردند، بلکه گوشت زن ھا و بچه ھا . گرسنگی نيفتيد

اين قحطی اثر ديگری داشت، به اين معنی، که غذا ھای بد باعث شيوع وبا شد و اين وبا کمتر . را ھم تناول می کردند

ِوقت ھا در يکی از ايالات فرانسه، گل سفيد را با آرد و سبوس از قحطی وخامت نداشت، برای مثال می گوئيم که ھمان 
  .مخلوط می کردند و اسم آن را نان می گذاشتند

اين قحطی در بھداشت مردم . بسياری اشخاص که توانستند گرسنگی خود شان را با اين نان رفع کنند، باد کردند و مردند

  .رد که تا مدت سه سال تمام اروپا را فرا گرفته بودتأثير خيلی بدی داشت و بالاخره طاعونی در اروپا آو

 مصر، ۵۴٢ ‐ ۵۴١ًدر اثر اين ھمه قحطی و بيماری که اتفاق افتاد و مخصوصا در اثر مرضی که در سال ھای 

ًسوريه، ايران و اروپا را فراگرفت، کم کم مردم معتقد شدند که يقينا سحر و جادوئی در کار است که باعث بيماری شده، 

ا اين قدر فکر شان باز نشده بود که علت ھای حقيقی اين بيماری را درک کنند و بفھمند که اين بيماری اثر نداشتن آنھ

از اين جھت ناچار بودند به قوای نامرئی متوسل بشوند و . خوراک سالم، منزل مناسب و بھداشت به وجود آمده است

  .به خوبی می توانيم علت حقيقی پيدايش خرافات را درک کنيماز ھمين جا . ًمثلا جادوگران را باعث بيماری بدانند

تا وقتی که بشر در مقابل بليه ھائی که بر او وارد می شود، ضعيف و ناتوان است و نمی تواند منشاء آنھا را کشف 

د و به اين بکند، ھميشه پايبند عقيده ھای غلط خواھد بود و ناچار خواھد شد که يک علت خيالی برای آن بليه ھا بتراش
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پس اگر می خواھيم خرافات از ميان برود، چارۀ اصلی اينست که بشر را قوی بکنيم، يعنی . طريق دچار خرافات بشود

  .وضع مادی بشر را طوری مرتب بکنيم که در چنگال بلايا و آفات ناتوان نباشد

( وقتی که ملکۀ بورگنی: يت می کنندبه ھر حال، اين عقيده به جادوگری، به قدری در آن زمان قوت پيدا کرد که حکا

در اثر بيماری می مرد، از شوھرش قول گرفت که پزشک ھائی را که او را معالجه ) يکی از شھرستان ھای فرانسه 

  !می کردند، به ھلاکت برساند

 قحطی  اين بيماری و-دھقانان بيچاره از يک طرف در زير فشار سينيور ھا بودند و از طرف ديگر در زير فشار فقر

  .ھم سر بار آنھا می شد؛ تا آن که بالاخره به جان آمدند و دست به شورش ھائی زدند

 طغيان کردند و چند نفر از ميان خود شان انتخاب ٩٩٨ًمثلا دھقانان نرماندی که يکی از ايالات فرانسه است، در سال 

يعنی گوش يا ( از پيش سينيور ھا مثله شده برگشتند نمودند تا با سينيور ھا وارد مذاکره بشوند، اما اين نمايندگان بيچاره

  .و دو باره بر پشت گاو آھن برگشتند) دماغ يا دست آن ھا را بريده بودند 

ًاما اين قساوت ھای سينيور ھا نتوانست از طغيان دھقان ھا جلوگيری کند و آنھا بازھم طغيان ھائی کردند و مثلا در 

اتفاق افتاد و به اسم  م١٣۵٨ولی شورش بزرگ آنھا در سال . رش نمودند ھم در بعضی از ولايات شو١٠٠٨سال 

  .ژاکری موسوم شد

اين شورش . قضيه اين بود که دھقان ھای يکی از ايالات شمال فرانسه عليه سينيور ھای خود شان به شورش پرداختند

در بعضی از . ق آن کشور را فراگرفتمثل آتشی که در نيزار بيفتد، به تمام دھقانان فرانسه سرايت کرد و شمال و مشر

. شھرھا مردمان متوسط الحال ھم که موسوم به بورژوازی بودند، با دھقانان مساعدت کردند، و آتش طغيان بلند تر شد

ًسينيور ھا به دست و پا افتادند و چون خطر را ديدند، با ھم نزديک شدند و متفقا به محو طغيان ھا ھمت کردند و 

  .ا شکست دادندبالاخره آنھا ر

ھيچ رحمی نسبت به اين دھقانان شکست خورده روا نداشتند و حتی وقتی که عده ای از طاغی ھا به اردوی اشراف پناه 

 برای چندمين مرتبه در تاريخ بشر نشان دادند که  آوردند، آنھا را با کمال ناجوانمردی کشتار کردند و با اين عمل خود

رخواست به انسان نمی دھند و زورگويان دنيا در مقابل اشک مردم ناتوان چيزی جز ھيچ وقت، حق را با التماس و د

  .فرياد سبعانه و نوک سر نيزه ندارند

به ھر حال، اشراف فرانسه دھقانان ياغی را طوری با قساوت و درندگی کشتند و کلبه ھا و دھات وسرکردگان آن ھا را 

عنای اولی خودش خارج شده است و در زبان فرانسه ھر طغيانی را طوری با خاک يکسان کردند که کلمۀ ژاکری از م

اين شورش ھای دھقانان باعث شد که بعضی از .  ژاکری می نامند که با مجازات ھای خونين سبعانه خاموش شود،

مجبور از املاک می گريختند، سينيور ھا کم کم ) سرف ھا ( ًمزايای اجتماعی را به دست بياورند، مثلا چون دھقانان 

اين تيول اگر چه چيز زيادی نبود، . بعضی از آنھا بدھند و آنھا را آزاد بکنند شدند که قسمتی از زمين ھا را به تيول

ًمعذالک برای دھقان ھا يک مزيت نسبتا بزرگ محسوب می شد، زيرا که به اين طريق آزاد می شوند و سينيور ھا نمی 

د و از آن ھا بيگاری زياد بگيرند، ولی آزاد شدن کليۀ سرف ھا و برافتادن اصول توانستند بر آنھا ماليات زياد تحميل کنن

ًفئوداليته، علت ھای مھم تری داشت که در فصل ھای آينده شرح خواھيم داد، قبلا بايد شرح مختصری از صنعت و 

  .تجارت دورۀ فئوداليته را بيان کنيم

   

  مصنعت و تجارت تا قرن يازدھ  ــ١۴
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 ارباب ھا از محصولات زمين ھای خود شان زندگی می کردند و قسمت عمدۀ از محتاج آنھا ھم از قبيل ٧ و ۶در قرن 

لباس و غيره در ھمان زمين ھا تھيه می شد، يعنی خود زارعان بودند که برای ارباب شان پارچه می بافتند و کفش می 

  .دوختند و سائر حوايجش را رفع می کردند

ولی اين . ًنی محل ھائی که کشيش ھا و روحانيون در آن جا به سر می بردند، عموما وسعت زياد داشتصومعه ھا يع

صومعه ھا ھم با محصولی که خود شان تھيه می نمودند، زندگی می کردند و حتی به طوری که از تاريخ ھای آن زمان 

اين صومعه ھا و خانه ھای ترک دنيا به سر می فھميده می شود، بھترين پارچه ھا به دست زن ھائی بافته می شد که در 

  .بردند

  ؟چه نتيجه از اين وضع حاصل می شد

بديھی است که شھر ھا ھم . نتيجه اين وضع اين بود که دھات احتياجی به خارج نداشتند و از صنعت شھر بی نياز بودند

 وقتی که احتياج نيست، صنعت ھم به اين ترتيب دارای صنعت نمی شدند، چون که در اثر احتياج ايجاد می شود و

  .نيست

پس در اين دوره اقتصاد جامعه، بر روی دھات می گشت و صنعت دارای رونقی نبود و چون ھر يک از قلمرو ارباب 

ًھا احتياجات سکنۀ خود شان را رفع می کردند و تقريبا احتياجی به سائر قسمت ھا نداشتند، مبادلۀ اجناس و تجارت 

  .رونقی نداشت

 جمعيت زياد نداشتند و حتی جمعيت شھر ھائی که می توانستند به   شھر ھا در اين دوره دارای صنايع مھم نبودند،چون

واسطۀ اوضاع طبيعی خود شان مصالح به دست بياورند و خانه ھای چند طبقه از سنگ بسازند، به طور متوسط از 

وز نمی شد و ھيچ يک از شھر ھای فرانسه بيش از متجا)  متر مربع ١٠٠٠٠ھکتار مساوی (  نفر در ھر ھکتار ٣٠٠

  . ھزار نفر بود۵ الی ٢ً ھزار نفر جمعيت نداشت و عموما جمعيت شھر ھا ٩ الی ٨

البته باز ھم در اين دوره يک صنعت و تجارت ناچيز موجود بود و مردمانی ھم وجود داشتند که شغل شان تجارت بود، 

  .ود که نمی توانيم آن را اساس اقتصاد اين دوره بدانيماما اين صنعت و تجارت به قدری کوچک ب

در ھمين دوره دارای اقتصاد تجارتی پررونقی بود و با ) در جنوب فرانسه( بعضی ھا ادعا می کنند که شھر مارسی 

يف اين ادعا درست نيست و تجارت مذکور خيلی ضع. قسطنطنيه، سوريه، افريقا، مصر، اسپانيا و ايتاليا تجارت می کرد

 متر مربع محيط نداشت و جمعيت ٢۵٠٠بود، به دليل اين که شھر مارسی در آن زمان شھر کوچکی بود که بيشتر از 

  . ھزار نفر تجاوز نمی کرد٩ الی٨آن از 

 صنعت و تجارت رونقی نداشت و زراعت اساس اقتصاد ٧ و ۶که در قرن  پس ما ھمان گفتار گذشته را تکرار می کنيم 

  .محسوب می شد

ً نيز اوضاع به ھمين منوال بود و مخصوصا مالکيت زمين خيلی وسعت پيدا کرد، به طوری که ١٠ و ٩ و ٨ر قرون د

  . ھکتار زمين زراعتی بود٣٣٠٠٠ دارای ٩ًمثلا يکی از روحانيون در اول قرن 

 جنگل ھا را نگاه سينيور ھا نه فقط سرف ھا را وادار می کردند به اين که زمين ھا را زراعت کنند، چمن زار ھا و

ًبدارند، بلکه از اطلاعات و کارشناسی ھای آنھا و مھارت فنی آنھا ھم استفاده می بردند و مثلا عده ای آھنگر و نانوا و 

ً زنان سرف ھا عموما به نخ  .نجار و غيره در اختيار خود شان داشتند که از ميان ھمان سرف ھا بيرون آمده بودند

  . بودندريسی و پارچه بافی مشغول

به طور خلاصه می توان گفت که قلمرو يک نفر سينيور در آن واحد، يک بنگاه وسيع، يک مزرعۀ وسيع و يک 

  .وسيع بود با اين وضع که جنبۀ صنعتی آن ضعيف بود و بيشتر جنبۀ زراعتی داشت خانۀکار
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به طوری که . پس، ھر قلمروی دارای استقلال بود، زيرا که تمام مايحتاج سينيور و سرف ھای او را تأمين می کرد

  .ًسينيور ھا تقريبا ھيچ چيز از خارج نمی خريدند

شايد بپرسيد که آيا سينيور ھا مازاد محصولات خودش را نمی فروخت؟ اين عمل خيلی به ندرت اتفاق می افتاد و اگر 

ًريد و فروش می شد، مقدار مورد معامله خيلی کم بود، چون که غالبا ذخيره ھا را برای روز ھای قحطی باقی می ھم خ

  .گذاشتند

روابط مبادله ای و تجارتی در ميان قلمرو ھای مختلف يک سينيور وجود نداشت، سينيور ھا برای اين که محصولات 

 در جا ھای   نيز در دسترس داشته باشند و محتاج خريدن نشوند،کمياب از قبيل نمک، روغن زيتون، شراب و کتان را

دور دست، زمين ھائی که دارای اين محصولات بود، را به دست آورده بودند و سرف ھا را مجبور می نمودند که اين 

لندی در زمين ِمثلا عدۀ زيادی از مالکان ھا. راه ھای دور را بپيمايند و آن محصولات را برای ارباب خود شان بياورند

ھائی بودند و سردابه ]تاکستان[ گذرد، دارای موستان  ھای شمال فرانسه و يا در طول رودخانه ھائی که از المان می

  .ھای خود را از شراب ھای گوناگون آن موستان ھا پر می کردند

بود، زمينۀ مساعدی البته اين وضع، که ھر قلمروی از جھت اقتصادی اسقلال داشت و از محصولات خارج بی نياز 

برای مبادله و تجارت ايجاد نمی کرد، ھمان طور که گفتيم، بعضی ھا می نويسند که در اين دوره ھم تاجر ھا و بازار 

ھائی موجود بوده اند، ما ھم منکر اين موضوع نيستيم، ولی می گوييم،عدۀ اين تاجر ھا خيلی کم و تجارت آنھا خيلی 

 تجارت اشياء تجملی و محصولات کمياب خارجی که يک اقليت کوچکی مشتری آن ھا در اين دوره. بوده است کوچک 

  .بودند، تا حدی دارای رونق بود

در بسياری از شھر ھا بازار ھائی ديده می شد، اما بيش تر آن ھا بازار ھای کوچک محلی بودند که دھقان ھا يک ماه 

 اين تجارت کوچک در مواقعی که قحطی می آمد و ناحيه .يک دفعه برای فروش محصولات غذائی به آن جا می رفتند

اين دھقانانی را که در اثر پيش آمد . ھای مجاور را به کلی ويران می کرد، تا حدی سر و صورتی به خودش می گرفت

عدۀ زيادی از . اوضاع مخصوصی گاھی به مبادله می پرداختند، نبايد با کسانی که شغل شان تجارت است، اشتباه کرد

کسانی بودند که طوافی می کردند، يعنی يک بقچه داشتند و از شھری به شھر ديگری برای فروش می " تاجر ھا"ين ا

  .رفتند

  : اين طور خلاصه کنيم١١ مختصات فئوداليته را تا قرن  پس، می توانيم

ًصادی داشت، عموما اقتصاد جامعه بر روی دھات می گشت و صنعت دارای رونقی نبود، قلمرو ھر سينيور استقلال اقت

شھر  .مبادله و تجارت ناچيز بود. محصول زراعت ھم به واسطۀ اين که افزار کار دھقان ھا کامل نبود، رونقی نداشت

  .ھا کوچک و کم جمعيت بودند

  دادامه دار

 


